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 صلاح: شایسته، مصلحت  اجل: زمان مرگ  شنیدستم: شنیده ام 

 بگسست: پاره کرد  دست از زندگی شستن: ناامید شدن  شهباز: نوعی پرنده شکاری سفیدرنگ 

 حی داور: پروردگار  نظرکرد: نگاه کرد  بیم: ترس 

 قضا: سرنوشت  بدبخت نگون اقبال:   تاخت: حمله کرد، هجوم آورد

  صیاد: شکارچی  تازان: با سرعت، با شتاب 

  برکف: در دست  از پی اش: به دنبالش 

  زه: چله ی کمان  پرّان: پرواز کنان 
 


